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 چکیده

منســجم، با اوفــافی   ایمجموعه)ع( در بحث توحید، بیتاهلتعالیم 

خاصّ است. در این نظام، هر یک از اجزاء، ارتباط وثیقی با یکدیگر   
مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض، وحدت          هایی ویژگیدارند و  

موضــوعی، تشــابه ســاختار بیانی، تکرار مهاهیم هم م ــمون و ت زم  
ــوعات محروحه،    به  به  موضـ ثا عالیم          م ظام ت ــکیل دهندظ ن ارکان تشـ

ــمار      بیت اهل  به شـ . در پرتو این طرز  روند می)ع( در مبحث توحید 
عالیم         ظام ت ــکیل دهندظ ن هل تلقیّ از ارکان تشـ یت ا   در مبحث  )ع(ب

موجود میان موضــوعات طرش شــده در   ایشــبکهتوحید و ارتباطات 

فر      توانمیحوزظ مباحث توحیدی،  سجام و هماهنگی کامل عنا به ان
سته )ع( در بحث توحید و فهم بیتاهلنظام تعالیم  شاب  اید هات  از مت

اعتقادی وقوف یافت ضــمن آنکه آگاهی از افــل وجود  نین نظام 
ــمار  اییکپار ه ــتگی  بیتاهلدر روایات پرشـ )ع( و اعتقاد به همبسـ

خود معیار و م کی روشـــنگر برای  آنها با یکدیگر، ایشـــبکهدرون
 .رودمیارزیابی آراء و نظرات گوناگون در این زمینه به شمار 

 .  یت)ع(بفهم حدیث، اهلتنزیه،  تشبیه،توحید،  های كلیدی:واژه
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 مقدمه

، همواره مورد توجهّ دانشــورانم مســلمان بوده تاکنون اســ مفــدر موضــوع توحید از 

ــرشم احادیث، به            ــیر قرآن کریم و کتوم مربوط به شـ ــتن  نانکه حجمم فراوانی از تهاسـ اسـ

دیگر به روایات امامیه   ایزاویهحاضر، از   یمقاله بررسی ابعاد توحید اختصاص یافته است.    

ید     باب توح یدی            نگردمیدر  یث توح حاد که ا هد شــــد  کار خوا ــ . در این پژوهش آشـ

در مجامع گوناگون روایی ثبت و ضــبا اســت، نظام منســجمی را   اینکهم)ع( که بیتاهل

شکیل   ضمن      دهندمیت ستند و این قابلیّت را دارند که  که اجزاء آن کام ً با هم هماهنگ ه

 د.حیدی را نیز برطرف سازنشرش و تهسیر یکدیگر،  ابهامات موجود در ساحتِ مباحث تو

برای این منظور، باید ارتباط موجود میان مباحث محروحه در این روایات، به فــورت  

و  "یمنهی تجســ"به ارتباط میان  توانمیخاصّ مورد توجهّ و بررســی  قرار گیردن برای مثال 

ضوعاتِ  این مو اشاره کرد. "محدود نبودن خداوند"و  "نهی توهمّ"و  "ازلی بودن خداوند"

،  دیگرتحلیل و برنهادن آنها با یک با توانمیمرتبا، از  نان کثرت و تنوعّی برخوردارند که 

ــناخت آن، فواید  بیتاهلنظام منســجمی از تعالیم  )ع( را دربارظ توحید مشــاهده نمود که ش

 .بسیاری را در پی دارد

ــاتل توححو در )ع(بیتاهلوفاق اعتقادی پیروان نتایج این تحقیق،  از جمله ید،  زظ مسـ

ن  ستا تبیین احادیث متشابه توحیدی و کشف قراتن مهمّی در فقه الحدیث روایات توحیدی

ــمن آنکه در پرتو تبیین نظام روایات        هایی م ک توانمیدر باب توحید،    )ع(بیت اهل ضـ

 ممزو  ی که بع اً هاینظریه مکاتو دیگر به دست آوردن  هاینظریهقحعی در نقد و بررسی  

ــده)ع( امامان   های موزهآبا   ــحیر را برای        اند شـ ــیر فـ و با اخت ط حقّ و باطل، یافتن مسـ

 .  اندساختهجویندگان دشوار 

ــمون       ــوعات بنابراین،  نانچه روایات هم م ـ مربوط به بحث توحید را در     در موضـ

جزتی از یک نظام منسجم   مثابهبهموضوعات را  از آن ار وب یک کلّ بنگریم و هرکدام 

بیم که  یم دریاتوانمیع وه بر کشــف موضــوعات متواتر معنوی،  و یکپار ه م حظه کنیم،

ــادره از   ــحیر و ف ــجم و بیتاهلروایات ف ا  ر اییکپار ه)ع( در مبحث توحید، نظام منس

 د م کِ تشخیصم محالوم فحیر از نافحیر به شمار رود.توانمیکه خود  دهندمیشکل 
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 یاركان تشکیل دهندۀ نظام روایات توحید .1

مروارید را به یکدیگر متّصل   هایدانهکه  گرددمیاط ق  ایرشته در لغت، بر  "نظام"

ــازدمی ــکل یک مجموعو واحد در  س ، 8،  ق1409 فراهیدی، )نک:آوردمیو آنها را به ش

از   ایمجموعهآنگاه که دربارظ     نظام،  . بنابراین (578، ص12،  ق1405 ابن منظور، ،165ص

ــوعات متنوّع آن       رودمیکار  تعالیم به   ــت که از ارتباط درونی موضـ ــافی اسـ ، بیانگر اوفـ

یت       کا عه ح ند میمجمو عالیم  . ک هل ت یت ا ید،   ب حث توح ــافی  از  )ع( در مب  نین اوفــ

ند و از این  ظام "، عنوان ها آموزهعو این  به مجمو  توانمیرو برخوردار  را اط ق کرد. "ن

 مهمترین ارکان تشکیل دهندظ این نظام عبارتند از:

 

 مباحث توحیدی وحدت موضوعی. 1-2

ــوع    )ع(، دربارظ حقّ متعال،  بیت اهل تعالیم   با وجود تنوّع فراوان، همگی بر یک موضـ

سه جنبو مهمّ       یعنی وحدانیّت خداوند دلالت دارند. ست که در قرآن کریم، بر  شایان ذکر ا

 توحیدی تأکید شده است:  

به این معنا که عالم تکوین، تنها به ارادظ خدای متعال به وجود   ؛توحید ربوبیالف( 

ک  به تملی هامالکمالک حقیقی اوست و بقیو  در تملّک او قرار داردن  یزهمهآمده است و 

ــوند میاو مالک    ــت)نک: الر     و از این ر شـ ــان اعتباری اسـ ن   31ن یونس:16عد: و مالکیتشـ

 (.22انبیاء:

به این معنا که فقا خداوند است که شایستگی پرستش را دارد     ؛ب( توحید عبادی

و تنها باید از او و کسانی که او فرمان داده است، اطاعت شود. از این رو انسان مجاز نیست        

 .(110الکهف: قرار دهد)نک: شخص دیگری را در عبادت، شریک خداوند متعال

ــبیه به مخلوقات    ؛ج( توحید ذاتی  ــت و شـ به این معنا که ذات حقّ متعال یگانه اسـ

ست  شوری:  خویش نی ، مورد  )ع(بیتاهلاین جنبه از توحید، در تعالیم  .(4ن الاخ ص،11)ال

  م حظو ابواب روایات توحیدی در جوامع حدیثی که نانتأکید فراوان قرار گرفته اســتن 

ــیعه،  ــدور         شـ ــت که ا لو احادیث در همین زمینه فـ . علّت این امر  اند یافته  بیانگر آن اسـ

 با شــبهات و دیگر، هایفرهنگاقت ــاتات جامعو مســلمانان بوده اســت که در برخورد با   
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ــتالات جدیدی دربار ــدند و امامانسـ )ع( نیز با توجهّ به نیاز جامعه، به  ظ حقّ متعال مواجه شـ

 .(474، ص1  )نک: محهری، اندپرداختهاین موضوع  تبیین جوانو مختلف

، بیانگر آن اســـت که تمامی تبیینات ایشـــان حول  )ع(بیتاهل هایآموزهم حظو این 

ست. تأکیدات آن بزرگواران    همگی بر گرد یک موضوع که  محور یگانگی خداوند بوده ا

 مانند تأکید بر: شوندهمان یکتایی حقّ متعال است، جمع می

خدا و خلق    ینه - هت  ــاب نک: کلینی،  مشــ یه   ن 85، ص1،  ش1365 ) بابو ،  ابن 

 (، 126و 42فص ن سیّدرضی،47،  ق1398

ــوّر و توهمّ حقّ متعال  -  ،ابن بابویه   ن138، ص1ش،  1365، )نک: کلینی  نهی تصـ

 (، 272ص ن سیّدرضی، 60ق،  1398

ــمانیّت مانند مکانمندی، حرکت کردن، مرتی بودن و... - بن  ا)نک:  نهی لوازم جسـ

یه    ــص1398 ،بابو ، 1ش،  1365، ن کلینی178و  175و  101و  81و  77 ق، فـ

  ،(125و  104فص

ــص1ش،  1365، )نک: کلینی  تباین ذاتی خداوند و مخلوقات     - و  83و  82، فـ

  ،(48 و 32 ق، فص1398 ،ابن بابویهن 141

ش، 1365، )نک: کلینی  ازلی بودن خداوند متعال و حادث بودن تمام مخلوقات        -

 (. 233و  211فص ن سیّدرضی،120و  84 ، فص1 

  

 هماهنگی معنایی و عدم تعارض  .2-2

ــد، از    طورهمان  ــاره شـ هر نظامی، عدم تعارض اجزاء آن و وجود   های ویژگیکه اشـ

یان بخش    ماهنگی م یدی       ه عالیمم توح ظامم ت هل های مختلف آن اســــت. در ن یت ا )ع( نیز ب

ست،       شده ا ضوعات متعدّد و متنوعّی که محرش  ضی با هم ندارند. اهمیّت    گونههیچمو تعار

شتر معلوم    س بر که تعارضات لاینحلّ مکاتو دیگر،  شود میاین موضوع، آنگاه بی شود.   ر ی 

شعری  ست که     برای مثال، در مذهو ا شده ا   جهوچیهبه، موضوعاتی در بحث توحید محرش 

 نیست.  با یکدیگر هماهنگ
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ــاعره، ر یت خداوند را در قیامت        ــول اعتقادی    عنوانبه  به عنوان مثال اشـ یکی از افـ

ــدّت از آن دفاع      اند کردهخویش محرش  ــیری و ک می خود به شـ   کنند میو در آثار تهسـ

ــعری،  )نک: ــصق، 1397اشـ   ن تهتازانی،730، ص30ق،  1420ن فخر رازی،  62 - 35 فـ

شابهت،   ( در حالی که 192، ص4ق،  1409 فولی مانند نهی م هی  ن مرتی بودن خداوند، با ا

  حلّی،ن 193صق، 1407 طوسی،  جسمانیّت و محدود نبودن خداوند در تعارض است)نک:  

 .(47-46صش، 1382

ــهی که عال       ــته از نظریّات فلسـ ــل نهی  کند میم را ازلی قلمداد  همچنین آن دسـ   با افـ

نک: کلینی        عارض اســـت) خدا و خلق در ت هت  که     117، ص1ش،  1365، مشـــاب (  نان

،  شودیمنادرست از نسبت خدا و خلق که منتهی به یکی انگاری حقّ متعال و عالم  هایتلقی

 .با افولی  ون نهی تجسیم و محسوس نبودن خداوند سازگار نیست

 

 تشابه ساختار بیانی .3-2

تا   ،فراوانی دارند هایمشابهتاز لحاظ ساختار بیانی احادیث امامان)ع( در باب توحید 

با عناوینم مشخصی قابل شناسایی است. برای مثال  نانکه         جاتی که برخی از روایات ایشان 

 یک عنوان مشــخصّ از «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین»مانند  ایجملهدر بحث عدل، 

ــتاتمه  های آموزه ص  ق، 1398، ابن بابویه  ن 160، ص1ش،  1365 )نک: کلینی،  )ع( اسـ

ــح ش  .(362و 206 عالیمم      «معرفتتب بین اّتت  ین»افـ مار عناوینم ت ــ هل نیز در شـ یت ا   )ع( درب

ن،  معرفت بین الحدّی. موضوع توحید است که بارها از سوی آن بزرگواران محرش شده است

که   حدّاقل معرفتی است  بوده وشناختی از خداوند است که خار  از دو حدّ تعحیل و تشبیه    

  شد. این شناخت از طرفی وجود فانع برای عالم   نسبت به خدا داشته با  بایست یک انسان   می

ــباهت    را اثبات می  ــتن او به مخلوقاتش را نهی می   کند و از طرف دیگر شـ )نک:   کند داشـ

ضی،   107و  81ق، ص 1398، ابن بابویهن 100و  86و  82، ص1ش،  1365 کلینی، سیّد ر   ن 

 .(88ص
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ََ  انَّهُ لَا : »نمونو این جم ت، عبارت  وََلَُ وَ لَا وَُلَا وَ لَا ُ َلَا وَ لَا یُ   صُ وَ لَا َتتتتتتتتتُ كُ جِستتتتتتتتت 
سَ لَِ   َ وَا ا ا  َّ ح عدّدی از       1«بتتِ مان  که در احادیث مت ما قل شـــده اســـت   ا   )نک: کلینی،  )ع( ن

بابویه   ن104و 81، ص1ش،  1365 ــص ق، 1398 ،ابن    توانمیهمچنین  .(75، 59، 47فـ

َِلُ بِهِ مَكَحنُ لَا يََ لُو مِن هُ »عبارت   َ را نیز مثال زد که در  ندین روایت آمده  2«مَكَحنُ وَ لَا یَشتتتتتتتتتتت 

  توانمی که نان( 178صق، 1398 ،ابن بابویهن 125، ص1ش،  1365 اســـت)نک: کلینی،

 ن126و 118و 110و  108، ص1ش،  1365 )نک: کلینی، «احدیّ المعنی بودن خداوند   »از 

بابویه   به معنای نهی تجزیه      169و  131و 83ص ق، 1398 ،ابن  در ذات حقّ   وی و ترک( که 

 تعالی است، یاد کرد. 

 

 تکرار مفاهیم هم مضمون .4-2

ــوعات در روایات     )ع( در باب توحید، با الهاظ گوناگون، بر       بیت اهل برخی از موضـ

زمینو طرش موضــوع، کام ً   در بع ــی از موارد کهآنبا  یک معنای مشــخص دلالت دارندن

شته استن     )ع(ستال و جوابی میان راوی و امام  متهاوت بوده استن مث ً در روایتی  وجود دا

)ع( به هنگام خحابه، با الهاظی دیگر همان محلو          روایت دیگر، یکی از اتمه   در که یدرحال 

 به موضوعات ذیل اشاره کرد: توانمی. برای مثال را  تأکید کرده است

 

 ازلی بودن خداوند و حادث بودن مخلوقات -1-4-2

ُ  للَِّهِ ال َّالا عَلَى وُجُودِهِ بِِلَ  » ، روایت شــده اســت که:الب  هنهج 152 ودر خحب س   َّ قِِهِ وَ ا
َ ثِ  ــیّ 3«عَلَى أزََليَِِّ ه خَل قِِهِ  بِحُ  ــی،)س ــبیه این عبارت در بخش (211ص درض هایی از خحبو  ش

ست: نیز آمده  185 ُ  للَِّه ... ال َّالِ » ا س   َّ ل قِِهِ عَلَى وُجُودِهِ بُُِِ وثِ خَل قِِهِ وَ بُُِِ وثِ خَ  قَِ مِهِ  عَلَى ا

                                                 
 شود. گردد و با حواس پنجگانه درک نمییاید، لمس نمیو صورت نیست؛ به حسّ درنمی خداوند جسم -1

 کند.ز او را مشغول نمیکه هیچ مکانی نیهیچ مکانی از او خالی نیست در حالی -2

زلد نو، بر اهار ستتتایخ خداوندر را که با ريرینخ بندگان، بر هستتتد خود راهنماید يرمود، و ريرینخي پدیده  -3

 .بودن او گواه است
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يَحءِ عَلَى أزََليَِِّ ه َش  هُِ  بُُِِ وثِ الْ  َ ش   . در این عبارات، آن ح رت (269سیّدرضی، ص  ) 1«... مُس 

ــانو ازلی بودن خداوند بیان        ها،   زیرا  نانچه زنجیرظ حادث    اند کرده حدوث مخلوقات را نشـ

  آید که از محالات عقلی است)نک: ازلی نباشد، دور و تسلسل لازم می   وابسته به موجودی  

بنابراین ع وه بر بیان ازلی بودن خداوند، بر حدوث مخلوقات نیز        .(280صق، 1413 حلّی،

 . اندکردهتأکید 

از زراره نقل شده است     .شود می)ع( م حظه معنا در حدیث دیگری از امام باقرهمین 

   که:

ءَ نَ وَ لَا شتتتتتتتتَ   ءَ قحَلَ نتَعَص  كَح)ع( أَ كَحنَ اللَّهُ وَ لَا شتتتتتتتتَ   قتُل بُ لَِْبِ جَع فَر   »
َ وََ جَحلِستتتحً وَ قحَلَ أََ ل بَ   یحَ قتُل بُ فَأیَ نَ كَحنَ یَكُونُ قحَلَ وَ كَحنَ مُ َّكِئحً فحَستتت 

ألَتتت   ََلَُ وَ ستتتتتتتتتتتتتتتتتَ اََ حنزُ حنِ ِْلَ  لَا مَكتتتَ ، 1ش،  1365 )کلینی، 2«بَ عَنِ ال سَكتتتَ

 . (90ص

صریر بر    امام باقر)ع(  ضمن ت   ،ازلی بودن خداوند و حدوث مخلوقاتدر این روایت، 

  از آن ح رت آمده است: نیز . در روایت دیگریاندکردهمکانمند بودن خداوند را نهی 

بركَُ أَنَّ اللَّ » رهُُ أُخ  هُُ شَ   كَحنَ وَلَا   هَ عَلََ لَِك   .(66صق،1398 ،ابویهابن ب«)ءَ غَيْ 

)ع( به حســین بن خالد فرمودهرضــا روایت دیگر در این زمینه، محالبی اســت که امام 

 اند: 

هُ لََ  یتَزَل  مَعَهُ ءُ فِ بتَقَِحئهِِ لََ  َ ُز  أَن  یَكُونَ خَحلِقِحً لَهُ لِْنََّ لَو  كَحنَ مَعَهُ شتتتتتتتتتتتتتتتَ   »
َوَّلَ فَكَي فَ یَكُونُ خَحلِقِحً لِسَن  لََ  یتَزَل  مَعَهُ وَ لَو  كَحنَ قتَب لَهُ شتتتتتتتتتتتتتتتَ    ءُ كَحنَ الْ 

                                                 
با حدوث مخلوقات، بر ازلد بودن خود دلالت کرد، و با پیدایخ انواع       ستتتتایخ خدایی را ستتتزاستتتت که...     - 1

 ... حادث بودن اشیاء، گواه بر ازلیتّ اوست. ها، وجود خود را اثبات يرمودپدیده
یا خدا بوده و   زراره گوید به حضتتترت باقر     - 2 چیزر   و يرمود: ررر خدا بوده  ؟چیزر نبوده)ع( عرض کردم: ر

سخن محالد گفتد ار زراره، چون         ست و يرمود:  ش ست ن ضرت تکیه کرده بود، را نبوده، گفتم: پس کجا بوده؟ ح

 از مکان پرسیدر؛ در حالیکه در رن مقام، مکانی وجود نداشته است.
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َوَّلُ لََلِكَ الشتَّ    َوَّ ءُ لَا هَذَا وَ كَحنَ الْ   )کلینی، 1«لأوَ لََ بأَِن  یَكُونَ خَحلِقِحً لِلْ 

  .(120، ص1ش،  1365

ضا )ع(، بیان   شته امام ر شد،  انددا   د مخلوقتوانمین که  نانچه  یزی از ازل موجود با

ــت. همین محلو در   ــدن بلکه خود خالق دیگری اس ــده   الب  هنهجخداوند باش نیز محرش ش

بودن خداوند و حدوث مخلوقات دلالت   میبر قدهمگی  الهاظ،با وجود تهاوت در  که است

  :دارد

حلُ كَحنَ لََ  یَكُن  مِن  قتَب لِ لََلِكَ كَحئنِحً وَ لَو  كَحنَ قَِ يمحً لَكَحنَ ِْلََحً ثحَنيِحً لَا یتُقَِ »
َ ثَحتُ  فَحتُ ال سُح  هِ الصتتتتتتتتتتتتتتتا ي  ريَِ عَلَ َ  أَن  لََ  یَكُن  فتََ ج  ع  ــی،   2«بتَ ــیّدرضـ   )سـ

 (.274ص

 

 مرئی نبودن خداوند متعال -2-4-2

ــمون،   ــوعات دیگری که در بحث تکرار مهاهیم هم م  ــاره   توانمیاز موض مورد اش

ستن     ضوع مرتی نبودن خداوند ا ست   آمد الب  هنهج 179در خحبو  که نانقرار داد، مو ه ا

و پاسخ ا )ع( در ؟ امامایدیده)ع( پرسید که آیا پروردگارت را  که ذعلو یمانی از امام علی

  "؟بینییماو را  گونه " ذعلو پرسید:  "بپرستم؟  بینمنمیکسی را که   شود میمگر "فرمود: 

  )ع( در پاسخ فرمود:امام علی

كَُِهُ ال عُيُونُ » كَُِهُ ال قُِلُوبُ بَِِ  لَا تُ   يمحَنبِشَُحهََ لَِ ال عِيَحنِ وَ لَكِن  تُ    3.«قَِحئِاِ اِ ِ

ع( )ی از آن ح رت و نیز از امام باقرحدیث منابع ریسااین عبارت، با اندک اخت فی در 

ــت)نک: کلینی،  ــده اس  .(109 صق، 1398 ،ابن بابویه ن 98و  97، ص1ش،  1365 نقل ش

سمان  ست:   ی، با این الهاظ نیز از ح رت علی نهی ر یت ج شده ا  أنَحَستتتتتِ َ  الرَّادعُِ » )ع( روایت 
                                                 

زیرا رن چیز همیشه با خدا بوده است؛ پس    اگر چیزر همیشه با خداوند باشد، خدا خالق رن چیز نخواهد بود؛   - 1

چگونه خدا خالق چیزی باشد که همیشه با او بوده و اگر چیزر پیخ از او باشد، او اول خواهد بود نه این و رنکه    

 اول است سزاوارتر است که خالق دیگرر باشد.
که  «خدا نبود و پدید رمد»شتتود گفت نمد بود.نه خدار دیگرر مداز ريرینخ چیزر وجود نداشتتته وگرپیخ  - 2

 .کندها را پیدا مددر رن صورت صفات پدیده
 ها با حقیقت ایمان، او را می یابند.بینند؛ ولد قلبها او را رشکارا نمدچشم - 3
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 َِ ح بَ صتتتتتتتتتتَ كََِهالْ  ــی،   1«عَن  أَن  تتَنَحلَهُ أوَ  تُ   ــیّدرض اََكِهِ طرُُوفُ ال عُيُون»( یا 124ص)س  2«وكَلَّب  عَن  ِْد 

مههوم این دو عبارت آن اســت که خداوند با  شــم ســر  (. 142، ص1ش،  1365 )کلینی،

 .شودمیدیده ن

 

 تباین ذاتی خداوند و مخلوقات -3-4-2

خداوند  یر از ذات مخلوقات خویش اســت و از این  ، ذات )ع(بیتاهل هایآموزهدر 

اقر و مستقلّ از امام ب شیخ کلینی با سه سند     رو وحدت و عینیّت خدا و خلق نهی شده است.  

گویای تباین ذاتی و فهاتی خداوند و مخلوقات    کرده است که  ی نقل)ع( روایتامام فادق 

  :است

صُ شتتتتتتَ   هُ خِل وُ مِن هُ وَ كُلا مَح وَقَعَ عَ ِْنَّ اللَّهَ خِل وُ مِن  خَل قِِهِ وَ خَل قَِ » ء  لَي هِ استتتتتت 
لا شتتتتتتتتتتتتتتتَ    هُ ختتتتحلِاُ كتتتتُ حلََ فتَهُوَ اَ لُوُ  وَ اللتتتتَّ هَ تتَعتتتتَ ح خَلََ اللتتتتَّ )کلینی،  3«ءمتتتتَ

  .(83و  82، ص 1ش،  1365

ست که:    شده ا يَحءَ عِن َ  خَل قِِهِ » از امام علی )ع( در این زمینه روایت  َشتتتت  ح ِْبحَنلًَ لَهُ لَََ َ  َّ الْ 
بَهِهَح ــ ن41صق، 1398 ،ابن بابویهن 134، ص1ش،  1365 )کلینی، 4«مِن  شتتتتتتتتتتتتتتَ ــی، دیسـ   رضـ

رُوبُ وَ ِْلََ » :اندداشــتهآن ح ــرت در ادامو همین خحبه بیان  .(232ص لَ قِِهِ مَضتتتتتتت  َِ َّ  ا  هِِ  فحَ غَيْ 
وبُ  ــی،   و 41صق، 1398 ،ابن بابویه  ن 134، ص1ش،  1365 )کلینی، 5«مَن ستتتتتتتتتتتتتتتُ ــید رضـ   سـ

حدّی قرار داده است و  ایدیدهمههوم  این عبارت آن است که خداوند برای هر پ .(232ص

 ن بلکه حدود مربوط به  یر اوست. کندمی، او را محدود نهاپدیده یّریّت خداوند با 

                                                 
 .ها را از مشاهده خود باز داشته استمردمك چشم - 1

 است. ها از درکخ عاجزحرکت چشم - 2

ست و هر رنچه نام   ذات خدا، غیر از ذات  - 3 ست و ذات مخلوقات نیز غیر از ذات خدا بر رن « چیز»مخلوقاتخ ا

 .اطلاق می شود به جز خدای متعال، مخلوقست و خدا خالق همه چیز است

 به هنگام ريرینخ هر چیزر، برای رن حدّر  قرار داد تا خود از شباهت به رن دور مانَد. - 4
 است و برار غیر خداوند تعیین شده است.حدّ و اندازه، مخصوص مخلوقات  - 5
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ع( )از امام رضــا اماّ کام ً محابق با حدیث علوی،در قالو دیگری از الهاظ  همین نکته

ــت که فرمود:  ــده اس هَُُ » روایت ش َ خَل قِِهِ وَ غُيُو ریِاُ بتَي نَهُ وَ بتَین  وَاه كُن هُهُ تتَف  ابن ) 1«تََ ِ یُ  لِسَح ستتتتتتتتتِ

ضا (34صق، 1398 ،ابن بابویه ن149، ص1ش،  1378، بابویه صریر  . امام ر  اندکرده)ع(، ت

ــنخیتّی میان  ذات حقّ متعال و  که ذات خداوند  یر از ذات خلقش اســت و از این رو که س

ــازدمیخداوند را محدود ن    ذات خداوند وجود ندارد،  یّریتّ او با مخلوقات،        . اگر دو سـ

وبُ  " عبارت هِِ مَن ستتتتتتتتُ رُوبُ وَ ِْلََ غَيْ  لَ قِِهِ مَضتتتتتتتت  َِ َّ  ا  هَُُ  "و "فحَ وَاهتََ  ِ  غُيُو را که الهاظ  "یُ  لِسَح ستتتتتتتتِ

ــه کن ــکار  تحابق معنایی آنها با یکدیگر،کام یم،کام ً متهاوتی دارند، با یکدیگر مقایس  ً آش

 .شودمی
 

 )ع(بیتاهلتلازم موضوعات مطروحه در روایات توحیدی  .5-2

)ع( در موضوعات اعتقادی، گویای آن است که ایشان،    معصومان  هایآموزهم حظو 

یاری از مباحث دینی،      ــ حه  میان بسـ ند کردهاز جنس لازم و ملزوم برقرار  ایراب تذکّرات ا  .  

به وجود این پیوندها، یکی از مهمترین    بیت اهل  تدلال را در علم ک م    های روش)ع(  ــ اسـ

افــلی متکلّمان در نقد و بررســی   هایروشکرده اســتن زیرا یکی  از  گذاریپایهاســ می 

 .(214صش، 1391 برنجکار، مساتل اعتقادی، توجهّ به لوازم  آراء و نظرات است)نک:

سد میبه نظر  شمندان، توجهّ به لوازم یک دیدگاه،  ر لت  نقش  ه که از دیدگاه این دان

ها    یدار گری را ای یه،             کند میزدایی و ب یک نظر فاســـد  به لوازم  به عبارت دیگر، توجهّ   .

  و او را به عقیدظ فــحیر که نســبت به یک حقیقت  دارد، رها  د انســان را از  هلتی  توانمی

)ع(، در اکثر مباحث دینی قابل م حظه است.   ی امامان نین تذکّراتی از سو  راهنمایی کند.

  .(43ص سیّدرضی، )نک: از جمله در بحث توحید که از ارکان مهمّ اعتقادی است

ثال برای م شایان ذکر است که ت زم موضوعات مختلف توحیدی، امری عقلی استن    

ست که موجود ازلی،    شف این حقیقت ا شد و نی   توانمین عقل، خود کا سم با ت  ز حرکد ج

فـــهت جســـم اســـت. با این حال از آنجا که انســـان عاقل در معرض  هلت قرار دارد، در   

ست.    )ع( به  بیتاهلروایات  شده ا شاره  شکل   این ت نین ت زماتی ا  زمات،یکی از ارکان 

                                                 
 ذات خدا با خلقخ يرق دارد و هر چه که غیر خداست، غیر او را محدود می کند. - 1
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شد، اجزاء یک مجموعو        )ع(بیتاهلدهندظ نظام تعالیم توحیدی  شاره  ستن زیرا  نانکه ا ا

شابهت خدا و     ، با هم مرمندنظام فل که همان نهی م سحو یک ا تبحند. ت زمات مذکور به وا

ــتنی با یکدیگر پیدا   ــس ــت، ارتباطی ناگس امام  وایتی ازدر ر. به عنوان نمونه کنندمیخلق اس

بِيهِ عَن ه تتَو ِ يِ هِ  نِظحَمُ » آمده است: (ع)علی ُ  ال َّش  در ادامه،  .(224، ص1ق،  1413 )مهید، «نتَف 

 .  کنیدمی)ع( را در این زمینه، ذیل عناوین متعدد م حظه بیانات امامان

  

 تعقّل خداوند با نفی محدودیت حقّتصوّر و  ،ارتباط نفی توهّم -1-5-2
ــوّر و تعقّل خداوند     )ع(، لازمو توهمّ، بیت اهل  های آموزهدر  ــتن   تصـ ، محدود دانسـ

ست. به عبارت دیگر هر    خداوند شده ا فورتی     بیان  شود،  آنچه از ذات خدای متعال توهمّ 

 محدود است که ارتباطی با ذات حقّ متعال ندارد. 

ــتن  ــناخت عقلی، احاطه یافتن عقل بر وجود یک  یز اس   حال آنکه همچنین لازمو ش

ن میعقل خود مخلوق خداوند اســـت و ن      بد.       توا یا طه  حا نه   در این زم د بر خالق خویش ا ی

 :نیمکمیاز آنها اشاره  هایینمونه)ع( فدور یافته است که به ارروایات متعددی از اتمه اطه

ــدوق نیز       الب  ه نهج 91در خحبو   الف( با اندک اخت فی در توحید فـ که متن آن 

ــودمیم حظه   رمتمنان علی)ع( دربارظ حقّ متعال     امی. (53صق، 1398 ،ابن بابویه  )نک:  شـ

    نین بیان داشته است:

رهَِح مُكَيَّفحً وَ الَّذِي لََ  تتََ نَحهَ فِ ال عُقُِولِ فتََ كُونَ فِ مَهَبا  ِْنَّكَ أنَ بَ اللَّهُ »  فِك 
 (.125ص )سیّدرضی، 1«لَا فِ ََوِیَّحتِ خَوَاطِرهَِح فتََ كُونَ مََ ُ وداً مُصَرَّفحً 

ــت که به احاطو عقول و           با توجهّ به این عبارت،     لازمو نامحدود بودن خداوند، این اسـ

شان     زیرا در نیاید هاوهم شیاء مختلف را با حدود سد   میعقل، ا ویای  گ "مُكَيَّفحً  "کلمو  .شنا

آن است که شناخت عقلی همراه با  گونگی است و  گونگی همراه با محدودیّت است و     

.  شــودمیواقع ن هاعقل ون خداوند منزّه از محدودیّت و  گونگی داشــتن اســت، م حاط  

رَّفحً  " کلمو  ــاره دارد. به عبارت       نیز بر "مُصتتتتتتتتتتتتتتتَ نهی متجزّی و مرّکو بودن ذات حقّ تعالی اشـ

                                                 
کنند، و در خیال و ها نگنجد تا چگونگد ذات تو را درک تو همان خدار نامحدودر هستتتد که در اندیشتته  - 1

 شوی.محدود و دارار حالات گوناگون پنداشته وهم نیاید تا 
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ــد،      ــیء   ذاتاً متجزّی و مرکّو خواهد بودن    دیگر، اگر خداوند محدود باشـ زیرا ویژگی شـ

ستن    ست و خداوند منزّه از این امور ا ست)نک:  محدود همین ا ابن   از این رو قابل توهمّ نی

 (.415، ص6 ق،  1404 ن ابن ابی الحدید، 341، ص2ش،  1362 میثم،

سخنرانی ح رت امیرالمتمنی     ب( سلم بن اوس که در  ضر    نم سجد کوفه حا )ع( در م

،  یاد محبّتروایت کرده که شخصی از آن ح رت درخواست کرد تا برای ازد     بوده است، 

فف کند.   سخ آن ح رت      خدا را برایش و شی از پا سخن از احاطه نیافتن افکار و  در بخ

  :است عقول بر ذات حق تعالی

ح» َو هتَ هِ الْ  هَُُ ال عُقُِولُ وَ لَا تتَقَِعُ عَلَيت  حَُ وَ لَا تتُقِتَ ا فَ كتَ لا مَح لَا تَُِيطُ بتِهِ الْ  مُ فَكتُ
لُ أوَ  عُرِفَ لَهُ مِث لُ فتَهُوَ مََ ُ ودُ  ََهُ عَقِ   . (77صق، 1398 ،ابن بابویه) 1«قَ َّ

صریر     شناخت  که هر اندکردهح رت علی)ع( در جملو دوم ت  در هاعقلآنچه که به 

ــت. همچنین در خحبو آیدمی ــت:  الب  هنهج 49، محدود اس لَى عَ  ال عُقُِولَ  یطُ لِعِ  لََ  »آمده اس
فَِ ه ، راجع به اوهام  الب  هنهج 186 در خحبو مانند این تعابیر .(88ص)سیّدرضی،    2«تََ ِ یِ  َتتِ

ست:    شده ا َو هَحمُ  لَا تتَنَحلُهُ » محرش  ََه الْ  ضی،     3«فتَُ قَِ ا سیّد ر که   ایخحبهدر  که نان( 272ص)

ست:    بَ » کلینی از آن ح رت روایت کرده، آمده ا ََهُ شتتتَ َو هَحمُ فتَُ قَِ ا  4«ححً مَحثِلًَ وَ لََ  تتَقَِع  عَلَي هِ الْ 

ــاز و کار   توانمی( از تمامی این بیانات، 141، ص1ش،  1365 )کلینی، نتیجه گرفت که س

  گونهاینو لازمو  شــودمیابزارهای شــناخت انســان، احاطه بر آن  یزی اســت که شــناخته  

ست، با     هاشناخت  ست و از آنجا که ذات خدای متعال محدود به هیچ حدّی نی محدودیّت ا

 .شودمیابزارهای شناخت بشر شناخته ن

                                                 
شتتتوند؛ پس نیستتتتند و خیالات بر او واقم نمی ها قادر به اندازه گیری اويکرها بر او احاطه نمی یابند و عقل - 1

 محدود خواهد بود. چه را عقل بسنجد یا مانندی برار او يرض کند،هر

 است. خردها را بر احاطه به صفات خویخ رگاه نساخته - 2

 ار برار خدا تصوّر کنند.اندازهرسند تا ها به او نمدوهم - 3

 اوهام بر او واقم نمی شوند که صورتی مشابه}مخلوقات{ از او بسازند. - 4
صود  ست و از این رو،           "شبحاً ماثلاً " از عبارت مق سات او سو شبیه مح صوّر می کند،  سان ت ست که رنچه ان  این ا

)نك:  نستتبتی با ذات خداوند ندارد ایجاد صتتورتی شتتبیه ممکنات در ذهن استتت که هیچ   توهّم کردن خداوند،

 .(267، ص4ق، ج1404 مجلسی،
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ضوع  احادیث   "محدود نبودن حقّ تعالی" و "نهی توهمّ خداوند" در باب ت زم دو مو

، 137، 116، ص1ش،  1365 نک: کلینی،برای محالعه بیشــتر ) دیگری نیز نقل شــده اســت

 .(269 و 232 ،115ص ن سیّدرضی،457و48صق، 1398 ،ابن بابویهن 139

 

 ارتباط نفی مکانمندی خداوند با نفی محدودیت .2-5-2

ــت که لازمو مکانمندی یا          امامان)ع(    های آموزهدر  ــده اسـ  1بودن دارجهت تأکید شـ

ست.    شتن او )ع( نقل  از امام علی ایخحبهنوف بکالی،  ،الب  هدر نهج خداوند، محدود پندا

 ا لَا وَُ » بخشــی از آن، در تنزیه خداوند متعال از مکانمندی آمده اســت: کرده اســت که در
ای  گوی "أین" زیرا کلمو داشتن و محدودیّت استن  حاکی از ت زم مکان این عبارت  2«بأِیَ ن

ش، 1358 خویی، ن 89، ص10ق،  1404 ابن ابی الحدید، نسبت اجسام با مکانهاست)نک:   

سبت یافتن مکان به هر    شود میآن ح رت،  نین فهمیده   از عبارت .(318، ص10  که  ن

نشانو محدودیّت آن  یز است و خداوند از این نسبت منزّه است. مانند همین محلو       یزی،

، آنجا که به آفرینش فرشــتگان و اوفــاف آنها اشــاره شــده، قابل الب  هنهجدر خحبو یکم 

م حظه استن به این ترتیو که آن ح رت دربارظ عقیدظ م تکه نسبت به خدای متعال بیان  

نُوعِیَن وَ لَا وَُ اونهَُ و لَا ُ   » :اندداشته فَحتِ ال سَص  َِ َمَحكِ  رُونَ عَلَي هِ   .(41ص )سیّد رضی، 3«نبحِلْ 

  )ع(، این عبارات  را در مدش فرشــتگان مقرّب الهی بیان داشــته اســت،از آنجا که امام

ک م آن ح ــرت، م تکه به این حقیقت   بر اســاسبه اهمیّت این موضــوع پی برد.  توانمی

ه حق تعالی مکانمند نیســت. مههوم این جمله نیز آن اســت که لازمو مکان داشــتن   واقهند ک

به                حدود  که م ند  قات یتّ اوســــتن زیرا این مخلو حدود ند، م کان خداو   ها جهت و  ها م

( و از آنجا که  37، ص2ش،  1358 ن خویی، 168، ص1ش،  1362 هستند)نک: ابن میثم،

  دارجهتدارد، مانند مخلوقات مکانمند و حدّی ن گونههیچخداوند شــبیه هیچ  یزنیســت و 

 نیست.

                                                 
 یعنی اینکه خداوند در جهت خاصی قرار داشته باشد. - 1

 شود.خداوند در مکاند محدود نمد - 2

 .سازنددارند و هرگز خدا را در  مکانها محدود نمدها را بر او روا نمديرشتگان صفات پدیده -3 
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 ارتباط نفی توهّم با ازلی  بودن خداوند .3-5-2

عالیم   هل در ت یت ا ها موجود ازلی، ب عال اســـت)کلینی،   )ع(، تن ، 1ش،  1365 حقّ مت

( و ازلیّت موضــوعی اســت که تصــوّر آن برای انســان که ادراکات محدودی دارد،  120ص

ی  فقا به فورت سلب   استن از این رو شناخت انسان از موجود ازلی،   دشوار و بلکه ناممکن  

ست  پذیرامکان سان حدوث و تغییر را درک   .ا شناخت موجود ازلی، باید   کندمیان و برای 

ــت که            او را از حدوث و تغییر، منزهّ بداند. بنابراین یکی از لوازم ازلیتّ حقّ متعال این اسـ

)ع( روایت شده است که:    در این زمینه از امام علی ست. ذات خداوند قابل تصوّر و توهمّ نی 

« َِ فَ كَح يَلُ لِسَجَحوِلِ الْ  ــت    .(140، ص1ش،  1365)کلینی،  1«أزََلُهُ نتُه  این جمله گویای آن اسـ

ــت. به عبارت    ــوّر خداوند، ازلی بودن حقّ متعال اسـ ــان از تصـ که یکی از ابعاد ناتوانی انسـ

 دیگر، میان ازلی بودن خداوند و نهی توهمّ ذات حقّ تعالی ت زم وجود دارد. 

 

 نبودن با موهوم نبودن ارتباط محسوس .4-5-2

توهمّ یک  یز، نوعی ادراک آن شیء است که به واسحو فورت سازی و قیاس آن       

از این رو لازمو توهّم   .(275، ص5  ،تابی محهری، )نک:شود میبا امور شناخته شده انجام   

مستقیم، محسوس باشد و یا شباهتی با محسوسات          طوربهیک  یز،آن است که آن شیء یا   

 ، محسوس بودن و )ع(بیتاهلسبو، در احادیث توحیدی  همان( به همین  داشته باشد)نک:  

از   )ع( با یکیدر مناظرظ امام فادق  که نان موهوم بودن، م زم یکدیگر دانسته شده استن   

ــرت در نهی توهمّ حقّ متعال بیان  ــتهزنادقه، آن ح ـ ََكُ » :اندداشـ وَا ا مُ    َّ  فَسَح كُلا مَو هُوم  بحِ
وَا ا وَ  َُ   َّ ُ هُ ا هُ فتَهُوَ اَ لُو تَتتتتتَِ یه   ) 2«ثالتتتتتُ بابو ، 1ش،  1365 کلینی،ن 246صق، 1398 ،ابن 

ــحو یکی از حواس انتزاع   یزیهر  ( به این معنا که 84ص ــان، به واسـ   ،کندمیکه وهم انسـ

                                                 
 مانم تاختن ايکار است.ازلیتّ خداوند،  - 1
صوّر می بنابر شود؛ با حواسّ درک می رید،هررنچه به وهم می - 2 ست    کنند،این رنچه که حواسّ درک وت مخلوق ا

 }و نه خالق{.
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این حدیث  . (418، ص3ق،  1415 مخلوق ذهن انســـان اســـت)نک: قاضـــی ســـعید قمی،

 ادراک حسّی است. گویای این نکته است که لازمو توهمّ،

 

 ارتباط نفی تشبیه با نفی تصوّر -5-5-2

ــل   ــتقیم یک  یز حاف ــودمیتوهمّ یا از طریق ادراک مس که به آن معقولات اولیّه   ش

ــودمیگهته   ــود،     شـ ــناخته        عنوانبه و  نانچه از معقولات اولیهّ انتزاع شـ معقولات ثانویه شـ

تصــورّات انســان، همراه با  ادراکات وبنابراین . (275، ص1،  تابی محهری، )نک:شــودمی

ست،       شبیه هیچ  یز نی ست و از آنجا که خداوند  شبیه ا س    ت صوّر ذات او نیز نادر ت  تعقّل و ت

  :اندکردهامیرمتمنان علی )ع( در این باره تأکید  است.

َ هُ  لََ  » بَّهحً وَ لََ  تتَقَِع  عَلَ  ال عُقُِولُ  تتَب لُ ِ ی   فتَيَكُونَ مُشتتتتتتتتتتتتَ َو هَحمُ بَِ قِ ِ یر  ي هِ بَِ ح  الْ 
 .(216ص)سیّد رضی،  1«فتَيَكُونَ مُُثََّلًَ 

ــرت             ابن میثم بحرانی مذکور، بر کمال دانش آن ح ـ تذکّر این نکته که عبارت  با 

   توضیر داده است: گونهایندلالت دارد،ک م آن ح رت را 

هنگامى که اتّصــال عقل به امور مجرّده قوش شــود، و نیروش متخیّله  »
ــترک را از  نگال حواسّ ظاهری رهایى دهد و در        بتواند حسّ مشـ

فت امر              یا جهّ در چه نهس متو نان حالتى،   یار گیرد، در  نین  اخت
معقولى شـود و قواش نهسـانى، آثار خود را پیدا کرده باشـد فـورت      

ضبا و نگهدارش آن،   امر معقول در نهس نقش مى سپس براش  بندد، 
ــتمــداد جویــد. این نیرو  یزش را از مى نهس از نیروش متخیّلــه اسـ

ن،  کند. بعد از ایمحسوسات که شبیه آن امر معقول است به او القا مى
افکند و در شمار معلومات و مدرکات  نهس، آن را به خزانه خیال مى

شد، مى    آید.او در مى سته  یاربگوییم اگر اکنون که این محلو دان

عال  ها را ادراک و تعیین و           یت قل، آن که ع هایى بود  له  یز از جم

                                                 
ار  توانند برار او اندازهاوهام نمد ین کنند تا همانندر داشتتتته باشتتتد و        توانند برار او حدّر تعی  ها نمد عقل  - 1

 شکل و صورتد پنداشته شود. مشخّص کنند تا در
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ــف مى کرد و در کند، وجود او را عقل به همین نحو اثبات مى    وفـ
آمد که به  یر خود از اجســـام شـــبیه گردد تا این فـــورت لازم مى

فورت آن در ذهن ح ور پیدا کندن در حالى که خداوند منزّه است 
، 3ش،  1362 ابن میثم،«)ند باشــدکه به  یزش از اجســام هماناز این 

 .(252ص

ِ یر  فتَيَكُونَ مُُثََّلًَ »وی دربارظ عبارت بعدی     قِ  هَحمُ بَِ  َو  هِ الْ  ي  ــده   «وَ لََ  تتَقَِع  عَلَ نیز یادآور شـ

است که ادراک وهمی نیز جز از طریق تشبیه معنای مورد درک به  یزی از فور جسمانی،  

ــت      ــاق  همین ت زم در روایتی از      . ممکن نیســ ــودمی )ع( نیز م حظــه     رامــام ب )نــک: شـ

 بنابراین ادراک از طریق تصوّر، م زم تشبیه است.. (293، ص66  ق،1404مجلسی

   

 ارتباط نفی مکانمندی با نفی تشبیه .6-5-2

ــواهدی م حظه    بیت اهل در احادیث    ــودمی)ع(، شـ عالیم     شـ که آن بزرگواران در ت

سته لازمو مکانمند پنداشتن خداوند را تشبیه حقّ تعالی به مخلوقات    خویش، در ادامه   .انددان

 کنیم:میاشاره از این شواهد  هایینمونهبه 

ــادقگویدمیداود رقّى  الف( ــخن خداش متعال که: : از امام فـ وَ كحنَ »)ع( دربارظ سـ
کردم:  ؟ عرضگویندمیپرسیدم. آن ح رت فرمود: مردم در این باره  ه    «عَلَى ال سحءِ  عَر شُهُ 

  فرمود: )ع(ر بالاش آن قرار داردن امام فادقعرش روش آب است و پروردگا گویندمی

لُ » فَلِ ال سَ   فَهُ بِصتتتتتتتِ يََّْ اللَّهَ مََ سُولًا وَ وََتتتتتتتَ وِ  وَ كَذَبوُا مَن  زَعَصَ هَذَا فتَقَِ   َتتتتتتتَ
هُ أَنَّ ال هشتتتتتتتتتتتتتتتَّ   لَزمِتتتتَ هُ أقَت وََ مِنتتتت  ذِي وَ سِلتتتتُ ، 1ش،  1365 )کلینی،1«ءَ التتتتَّ

 (.132ص

ــت و لازمو توهمّم مکان  دارد میبیان این روایت  ــهت مخلوقات اسـ که مکانمندی، فـ

)ع( استدلال دیگری را از طریق  ضمناً امام فادق   برای خداوند، تشبیه او به مخلوقات است.  

که   انددهشــبه این ترتیو که یادآور  .اندکردهتذکار به لوازم فاســد مکانمندی خداوند بیان 

                                                 
که چنین گمانی دربارۀ خدا داشتتته باشتتد، خداوند را محمول قرار داده و او را به صتتفت    اند؛ هردروغ گفته» - 1

 .«مخلوق وصف کرده است و لازمۀ این سخن رن است چیزر که خدا را حمل می کند تواناتر از او باشد
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ورت  زیرا در آن ف  مکانمند پنداشتن خداوند با قادر محلق بودن پروردگار، سازگار نیستن   

نســـبت به خدای  قدرت بیشـــتری  ،داشـــتمیو یا نگه  کردمیآنچه که حقّ متعال را حمل 

 .(149و  148، ص4ق،  1382 مازندرانی، )نک: متعال داشت

ــادق    ب( ــتالاتی دربارظ مکانم    )ع( با ابن ابی العوجاء،  دریکی از مناظرات امام فـ سـ

هست؟   جاهمهآیا خدا در » :پرسدمیاز آن جمله ابن ابی العوجاء  خداوند محرش شده استن

ونه در  ت و هنگامى که در زمین اســت  گوقتى در آســمان اســت  گونه در زمین هم هســ

 او فرمودند: در پاسخ)ع( امام فادق« آسمان هم هست؟

ََلَ بِهِ مَكَحنُ وَ خَ »  َ لُوَ  الَّذِي ِْلََا انت َ قَِلَ عَن  مَكَحن  اش  بَ ال سَ   ف  ََ حَ وَ لََ ِْنََّّ
حََ ِْلَي هِ مَح وَ   يَِ فِ ال سَكَحنِ الَّذِي َتتتتتتتتتتتتتتتَ ُ ثُ فِ ال سَكَحنِ مِن هُ مَكَحنُ فَلََ یَ  

یَّحنُ فَلََ يََ لُو مِ  أ نِ ال سَلِكُ ال َّ ن هُ مَكَحنُ الَّذِي كَحنَ فِيهِ فَأَمَّح اللَّهُ ال عَظِيصُ الشتتتتتتتتتتتَّ
َِلُ بِهِ مَكَحنُ وَ لَا یَكُونُ ِْلََ مَكَحن  أقَت رَبَ مِن هُ ِْلََ مَكَحن  َ  )کلینی،1«وَ لَا یَش 

 .(126، ص1ش،  1365

ابن ابی العوجاء، ناشی از این است که وی نتوانسته خود را از ورطو تشبیه برهاند    ستال  

)ع( وی از این رو امام فادق موجودی مانند مخلوقات دیگر تصوّر نموده بودن و از خداوند،

به مخلوقات اختصاص دارد و خداوند شبیه خلقش     را متذکّر ساختند که وفف مکانمندی،  

 ت زم دو موضوع مکانمندی و تشبیه محرش شده است. نیست. در این حدیث نیز،

 

 ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تشبیه .7-5-2

ــت که حقّ تعالی قدیم و             ــابهت خداوند و مخلوقات، این اسـ یکی از ابعاد نهی مشـ

ــابهت، م زم   مخلوقات حادثندن ــوع ازلی بودن خداوند و نهی مشـ به عبارت دیگر دو موضـ

عهری  هاشم ج حدیثی که شیخ کلینی،آن را از ابو )ع( در زمینه  امام جواددیگرند. در این یک

                                                 
صف کردر     - 1 سخ( مخلوقد را و جاید او را يرا گیرد و جاید از او خالد  که چون از مکاند برود،تو )با این پر

شأن      ست؛ ولد خدار عظیم ال شود و در جاید که رمد از جاید که بوده خبر ندارد که چه اتفاقی در رنجا رخ داده ا

گر دیو ستتلنان جزابخخ، هیچ جا از او خالد نیستتت و هیچ جا او را يرا نگیرد و به هیچ مکاند نزدیکتر از مکان 

 نیست.
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روایت کرده است، اشتراک لهظی و اخت ف معنایی فهات خداوند را با فهات مخلوقات       

 ن در بخشی از این روایت آمده است:اندکردهبیان 

لُو ِ رُوفِ كَذَلِكَ سَََّي نَح ََبتَّنَح قَوِی حً لَا بِقُِوَّلَِ ال بَط شِ ال سَع  » وَ لَو  كَحنَب    مِنَ ال سَ  
بِيهُ وَ لَا   َ  لُوِ  لَوَقَعَ ال َّش  سَلَ الزایحَدَلََ وَ قتُوَّتهُُ قتُوَّلََ ال بَط شِ ال سَع رُوفِ مِنَ ال سَ  

حنَ وَ مَح كَحنَ نحَقِصتتتتتتتتتحً كَحنَ غَيْ َ قَِ    وَ مَح َ سَلَ الناقِ صتتتتتتتتتَ َ سَلَ الزایحَدَلََ ا     مَح ا  
ح هَ لتتَهكتتَ بتت  حلََ لَا شتتتتتتتتتتتتتتتِ حجِزاً فتَرَبتانتتَح تتَبتتَحََكَ وَ تتَعتتَ حنَ عتتَ )کلینی،  1«نَ غَيْ َ قتتَِ    كتتَ

 .(117، ص1ش،  1365

ــد  ــبیه مخلوقاتش باش ــهات خویش ش ند ، مانمحابق این حدیث،  نانچه خداوند در ف

ــتخوش کاهش و افزایش قرار    ــت.       گیردمیآنها دسـ ــانو حدوث اسـ و کاهش و فزونی نشـ

ین خدای متعال که قدیم و ازلی اســت، به هیچ وجه، شــبیه مخلوقات خود نیســت. این  بنابرا

روایت، گویای ارتباط ازلی بودن خداوند و نهی مشــابهت خداوند با مخلوقات اســت.همین  

 .(77صق، 1398 ،ابن بابویه)نک:  موضوع در روایات دیگری نیز قابل م حظه است

 

 ارتباط ابدی بودن خداوند با نفی تشبیه .8-5-2

ــت که         بدی بودن خداوند این اسـ تغییر و تحوّلی در او راه  گونه هیچیکی از معانی ا

(ن از این رو در بقاء و سرمدیّت نیز شباهتی میان    115، ص1ش،  1365)نک: کلینی،  ندارد

   )ع( روایت کرده است:لق نیست. یکی از افحاب امام باقرخدا و خ

َْ لِلَِ أَبِ جَع فَر  كُ » بُ فِ  رُو ب نُ عُ  )ع(نتت  هِ عَس  لَ عَلَيتت  حلَ لتتَهُ ِْلَ  دَختتَ بَيتت    فتَقِتتَ
ِْ فتَقَِ   هَوَوَ مَن  وَ لِل  عَ  جُعِل بُ فَِ اكَ قتَو لُ اللَّهِ تتَبَحََكَ وَ تتَعَحلََ   لَي هِ غَضتتتتتتتتتَ

بُ فتَقَِحلَ أبَوُ جَع فَر  ع هُوَ ال عِقَِحبُ  ََضتتتتتَ رُ  مَح لََلِكَ ال  و ِْنَّهُ مَن  زَعَصَ أنََّ یحَ عَس 

                                                 
شود،     - 1 شدیدی که در مخلوقات دیده می  و همچنین پروردگار خود را توانا نامیم؛ امّا این توانایی، مانند قدرت 

و}مانند مخلوقات{  شتتتدنیستتتت؛ زیرا اگر قدرت او، مانند قدرت مخلوقات بود، خداوند شتتتبیه مخلوقاتخ مد

شت و رنچه احتمال ايزا احتمال ايزایخ صان نیز دارد }قدرتخ{ وجود دا سبت به  یخ دارد، احتمال کاهخ و نق  }ن

و هر چیز که ناقص باشتتد، قدیم نیستتت و چیزر که قدیم  ايزایخ، به رن می رستتد،ناقص استتت{ رن مرتبه که با

 نیست، عاجز است؛ درحالیکه پروردگار متعال ما هیچ مانندی ندارد.
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 ِْلََ شتتتَ   اللَّهَ قَ   زاَلَ مِن  شتتتَ   
فَلَ اَ لُو   ء  فَهُ َتتتِ وَ ِْنَّ اللَّهَ تتَعَحلََ  ء  فتَقَِ   وََتتتَ

َ فِزاهُ شَ    هَلَا یَس  ََيْا  .(110، ص1ش،  1365)کلینی،  1«ءُ فتَيُ

ــم و       اند کردهتأکید    )ع( در این روایت، امام باقر   ــهاتی مانند خشـ ــبت یافتن فـ که نسـ

ــت که خداوند مانند مخلوقات                ــو به حقّ متعال در آیات قرآن کریم، به این معنا نیسـ   ـ

ین  ، فعلی که در نتیجو وقوع اهایینســـبتاط ق  نین  بلکه در نشـــودمید ار تغییر حالت 

خ  ، دو امر رشود می، مدّ نظر قرار داردن  نانکه وقتی کسی خشمگین   شود میانجام  هاحالت

 :دهدمی

ش لو، لرزمانند تشــدید ضــربان ق یکی تغییر حالات روحی و جســمی اوســتن الف(

 ن  اندام، سرخی فورت

سر         ب( شم، از فرد   بناک  ست که در نتیجو خ نکه  ن مانند ایزندمیدیگری فعلی ا

 .کندمیتنبیه  فردی که اسباب خشم او را فراهم کرده،

با توجهّ به اینکه حقّ تعالی، منزّه از تغییر حالت اســـت، در نســـبت یافتن فـــهتی مانند 

ست. به همین            شده ا ست،یعنی عقاب م جرمین،توجهّ  فهت ا شم ، به فعلی که نتیجو این  خ

سیر    تی  . حافل ک م اینکه، تغییر حال اندکردهدلیل امام باقر)ع(   و خداوند را عقِاب، ته

ــازگار  که در مخلوقات وجو د دارد، با معنایی که در ابدی بودن خدای متعال وجود دارد سـ

ت زمی که در   2.گهت، ابدی بودن خداوند، م زم نهی تشبیه است   توانمینیست. از این رو  

                                                 
رد شتتد و گفت: يدایت شتتوم اینکه خدار متعال  )ع( حضتتور داشتتتم که عمرو بن عبید وادر محضتتر امام باقر - 1

معند این غضب چیست؟ يرمود: مقصود از رن کیفر است.  « هر که غضب من باو در رید سقوط کند»يرموده است: 

ست؛          صف کرده ا صفت مخلوق و سد که گمان کند خدا از حالد به حال دیگر در می رید،  او را به  ار عمرو! ک

 متعال تأثیر گذارد تا تغییرش دهد.هیچ چیزی نمی تواند در خدار 
شتایان ذکر استت که صتفاتی چون خشتم و شتادی، رنگاه که در قررن کریم به خداوند نستبت می یابد، بنن        - 2

ست که خدای متعال،  شریفاً  دیگری نیز دارد و رن از این قرار ا سبت می    ت شادی اولیائخ را به خود ن ، ناراحتی و 

ست که    در ا دهد شده ا ست، برخلاف مخلوقات، هیچگونه     ین روایات نیز تأکید  شبیه مخلوقات نی چون خداوند 

حَزَ لقَِِحئِلِ هَذَا» دگرگونی در او راه ندارد: ََ حَ  ُِ أَ جَرُ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَِهُسَح وَ أنَ شتتتتتَ فُ وَ الضتتتتتَّ َستتتتتَ لُ ِْلََ اللَّهِ الْ  أَن   لَو  كَحنَ یَصتتتتتِ
 َ َ َ يِ یتَقُِولَ ِْنَّ ا َ يِيُْ وَ ِْلََا دَخَلَهُ ال َّ جَرُ دَخَلَهُ ال َّ بُ وَ الضتتتتتتتتتتَّ ََضتتتتتتتتتتَ بحَدَلَُ مََّّ لََ  يُْ حلِاَ یبَِيُ  یتَو محً مَح لِْنََّهُ ِْلََا دَخَلَهُ ال   لََ  یتُم مَن  عَلَي هِ اِ ِ

ُ وَِ عَلَ  َُ مِنَ ال سَقِتت  حدِ هُ عَ یتُع رَفِ ال سُكَوانُ مِنَ ال سُكَوَّنِ وَ لَا ال قِتتَ حلََ اللتتَّ لُوِ  تتَعتتَ حلِاُ مِنَ ال سَ   هِ وَ لَا اَتتَ  ذَا ال قَِو لِ عُلُو اً كَبِيْاً يتت  « ن  هتتَ

 (145، ص1ش:1365کلینی،)
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 )نک: )ع( نیز قابل م حظه اسـت حرش شـده، در روایتی از امام فـادق  )ع( محدیث امام باقر

 .(169صق، 1398 ،ابن بابویه

 

 ارتباط نفی تشبیه با نفی محدودیت .9-5-2

 محدود پنداشــتن حقّ متعال لازمو تشــبیه خداوند به مخلوقات، )ع(،بیتاهلدر بیانات 

حمل فهات محدود آنها    زیرا مخلوقات محدود هستند و تشبیه خداوند به مخلوقات،   استن 

ث   ، به دو حدیاز میان روایات فراوانی که در این زمینه نقل شده است   بر خدای متعال است. 

 :شودمیاشاره 

ثان بزرگ آن را در کتو خویش         ایخحبه )ع( در امیرالمتمنین علی الف( حدّ که م

ست: اندکردهروایت  ب هِهِ وَ ِْبَ » ، فرموده ا يَحءَ كُلَّهَح عِن َ  خَل قِِهِ ِْبحَنلًَ لََحَ مِن  شتتتتتتِ َشتتتتتت  حنلًَ لَهُ مِن  َ  َّ الْ 
ب هِهَح   ،ابن بابویه ن99، ص1ق،  1410 ابن ه ل ثقهی، ن135، ص1ش،  1365 )کلینی،1«شتتتتتتتتتِ

ــی،42صق، 1398 ــیّد رضـ ــت که همو مخلوقات،   .(232ص ن سـ مههوم این عبارت آن اسـ

ــدهمحدود آفریده  ــابهتی میان مخلوقات با حقّ متعال که محدود به هیچ  اندش ن از این رو مش

ق، 1404 مجلسی،  ن 254، ص9ق،  1404 حدّی نیست، وجود ندارد)نک: ابن ابی الحدید، 

 .(87، ص2 

تدای خحبو   ب( عال     الب  ه نهج 155 در اب ــبیر حقّ مت مام علی)ع( در تحمید و تسـ ، ا

َ هُ  لََ  » فرموده اند: بَّهحً  ال عُقُِولُ  تتَب لُ ِ ی   فتَيَكُونَ مُشتتَ از این بیان استهاده    (217ص )سیّدرضی،  2«بَِ ح 

ــبیه اســـتن شـــودمی به عبارت دیگر، عقل  یزی را   که ادراک عقلی همراه با احاطه و تشـ

سو      کندمیدرک  شد و امکان مقای شته با شته        که بر آن احاطه دا شیاء وجود دا سایر ا آن با 

ــد)نک:   ــاحت عقل محدود       از این رو،. (252، ص3ش،  1362 ابن میثم، باشـ آنچه در سـ

ز محدودیّت و تشــبیه منزّه اســت. در عبارت آن ، شــبیه مخلوقات اســت و خداوند اشــودمی

 .شودمیح رت، ارتباط روشنی میان محدودیّت و تشبیه م حظه 

                                                 
برای هر چیزی در هنگام ريرینخ، حدّی معیّن يرمود تا مخلوقات، شتتبیه خودش نباشتتند و خود نیز از مانند    - 1

 بودن به رنها دور باشد.

 توانند}با ادراک ذات خداوند{ برار او حدّر معیّن کنند تا همانندر داشته باشد.  مدها نعقل - 2
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دربارظ ت زم تشــبیه و محدودیّت روایات دیگری نیز در جوامع حدیثی ثبت و ضــبا   

، 1ش،  1365 )نک: کلینی، شود می نظرفرف شده است که به جهت اختصار از ذکر آنها    

 .(55صق، 1398 ،ابن بابویهن 134و  85 ص
 

 ارتباط نفی تشبیه با بینونت   .10-5-2

و  11شوری:  )نک: نهی مشابهت خداوند با مخلوقات از افول مسلمّ قرآن کریم است    

ن  خود دلالت بر تبای  "خداوند شــبیه مخلوقاتش نیســت"( مههوم این گزاره که 4الاخ ص:

ذات خداوند بودند و موجودی جز حقّ متعال  خداوند و مخلوقات داردن زیرا اگر اشیاء عین  

ــنّت، لغو و    هایی گزارهنبود،  نین  ــاً      معنا بیدر کتاب و سـ ــاسـ یر   بود. به این دلیل که اسـ

، موجودی نبود که دربارظ شـــباهت داشـــتن یا نداشـــتن آن با خداوند ســـخن گهته  خداوند

 (. 288و  287، ص3ق،  1403 شود)نک: مجلسی،

شابهت خدا و خلق دلالت دارد،    توانمیاز این رو  گهت آیات و روایاتی که بر نهی م

ــت. هایشآفریدهحقّ متعال با  1خود گویای بینونت   ()عبیتاهلاز روایات  افزون بر این، اس

ــابهت حقّ              توانمی ــنخیتّ و عینیتّ خداوند و مخلوقات م زم نهی مشـ دریافت که نهی سـ

 یل بر این موضوع دلالت دارد.   نانکه روایات ذ تعالی با خلق خویش است.

ــیخ کلینی در  الف( ــدوق در کتاب   الکافیشـ ــیخ فـ ام ، روایتی را از امالتوحیدو شـ

  که در بخشی از آن آمده است: اندکرده)ع( نقل فادق

ركُِ » وََلَ  أوَ  بِثِحَل  فتَهُوَ مُشتتتتتتتتتتتتتتت  لَِْنَّ  مَن  زَعَصَ أنََّهُ یتَع رِفُ اللَّهَ بِِِجَحب  أوَ  بِصتتتتتتتتتتتتتتتُ
حَ هُوَ وَاِ ُ  مُوَ َُّ  فَكَي فَ  هُُ وَ ِْنََّّ جَحبَ وَ ال سِثحَلَ وَ الصاوََلََ غَيْ   ِّ یتُوَ اُ  مَن   ا

هِِ ِْنَّتتََّح عَرَ  ََيْ  هُ بتتِهِ فتَلَي لََ فَ اللتتَّهَ مَن  عَرَفتتَهُ بتتِحللتتَّ زَعَصَ أنَتتَّهُ عَرَفتتَهُ بِ هِ فَسَن  لََ  یتَع رفِتت 

                                                 
، 8ق، ج1409 يراهیدی، و به معنای تفاوت و ايتراق دو چیز از یکدیگر استتتت)نك: "بین"بینونت از ریشتتتۀ  - 1

ابن  :استتت)نكنابراین وقتی گفته می شتتود میان دو چیز بینونت و تباین هستتت،مقصتتود تغایريرن دو  (ب381ص

 .(62، ص13ق، ج1405 منظور،
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هَ هُ ِْنَّتتتََّح یتَع رِفُ غَيْ  یه    ن114، ص1ش،  1365 )کلینی، 1«یتَع رفِتتتُ بابو  ،ابن 

 .(143صق، 1398

، اندکرده)ع( این عبارت را در بیان  یریّت اسم و مسمّی محرش   از آنجا که امام فادق 

در ارتباط بندگان با خداوند  ایواسحهدر این روایت اسماء الهی است که  "حجاب"مراد از 

همچنین مقصود از شناخت با مثال که در این    . (34، ص2 ق،  1404هستند)نک: مجلسی،   

ست        شبیه خداوند به مخلوقات ا ست، ت شده ا )ع( در این حدیث، بر این  . امامروایت محرش 

صوّ  اندکردهنکته تأکید  شناخته    که آنچه با ت شبیه  ست شود میر و ت . م حظه  ،  یر خداوند ا

ستن      شود می شده ا شابهت، م زم بینونت خدا و خلق محرش  یرا ز که در این حدیث،نهی م

، تشـــبیه حقّ متعال به خلق اســـت و از این رو  کندمیآنچه که ذهن دربارظ خداوند تصـــوّر 

سبتی   ن شبیه مخلوقات است،   ون  به عبارت دیگر، فورت ذهنی،   یزی  یر خداوند است. 

 با خداوند ندارد.

 )ع( در بحث توحید،آمده است:در بخشی از خحبو مبسوط امام رضا ب(

لَ اِ لَا یوُجَُ  فِ خَحلِقِِهِ وَ كُلا مَح يُم كِنُ فِيهِ يَم َ نِعُ »  َ حنعِِهِ فَكُلا مَح فِ ا  مِن  َتتتتتَ
كُونُ  ركََلُ وَ الستتتتتتتا  َّ راَهُ أوَ  یتَعُودُ وَ كَي فَ َ  ريِ عَلَي هِ مَ  لَا تََ ريِ عَلَي هِ ا ح هُوَ أَج 

َ نَعَ  َزَلِ مَع نحَهُ ِْليَ هِ مَح هُوَ ابت َ َ أهَُ ِْلَاً لََ فَحوَتَب  لََاتهُُ وَ لََ جَزَّأَ كُن هُهُ وَ لَام   مِنَ الْ 
وُءِ  ئَِِ مَع نًً غَيْ ُ ال سَبر   .(40ص، ق1398 ،ابن بابویه) 2«وَ لَسَح كَحنَ للِ بَح

                                                 
ست؛ زیرا که حجاب و مثال و          هر - 1 شرک ا ست، م شناخته ا صورت یا مثال  که گمان کند خدا را با حجاب یا 

صورت، غیر خود اوست. خداوند یگانه و یکتاست است. پس چگونه او را شناخته باشد کسد که عقیده دارد او         

خدا را به خدا شناسد، او را شناخته است و کسد که او را به خود او نشناسد،         را به غیر او شناخته است؛ کسد که   

 است. او را نشناخته است؛ بلکه غیر او را شناخته

شتتتود، در خالقخ وجود ندارد و هر چیزی که در مخلوق امکان دارد، درخالقخ  رنچه در مخلوق دیده مدهر  - 2

و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان        ناممکن استتتت. حرکت و ستتتکون بر ور جریان نیابد      

انداخته استتت؟ یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده استتت،به او بازگردد؟)نستتبت یابد( که در این 

ساکن مد   صورت، ذات او دچار تفاوت و تغایر مد  شت )زیرا گاهی متحرّک و گاهی  شد( و نیز ذاتخ متجزّی   گ

 کرد و دیگر خالق، معنایی جز مخلوق نداشت.  ن صورت، ازلیتّ بر ذات او صدق نمدبود؛در ای
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 ت، مشابهت از فها  یکهیچدر ابتدای این حدیث،بیان شده است که خدا و خلق در   

ضا)ع(  سکون و حرکت را محرش      ندارند.آنگاه امام ر فهات مخلوقات مانند  صادیقی از  ، م

صریر   ست که ذات حقّ      اندنمودهکرده و ت سبت دادن این امور به خداوند، آن ا که لازمو ن

شت.    شد که مرکّو بودن ذات را به همراه خواهد دا از طرفی مرکّو  متعال محلّ حوادث با

ست،      سام ا فهت اج ست. آن ح رت در پایان       بودن که  سازگار ا با ازلی بودن خداوند نا

  ، انکار تباین حقّشــودمیدا به خلق آ از که لازمو این امور که از تشــبیه خ اندشــده ادآوری

بیان،   نتیجو این تعالی از مخلوقات خویش است. حال آنکه خداوند با خلقش متهاوت است.  

شبیه خدا          شری به خداوند که همان ت سبت دادن اوفاف ب آن است که به دلیل تباین ذاتی، ن

 تند.هت، م زم هم هسبنابراین دو موضوع بینونت و نهی مشاب مردود استن به خلقش است،

 

 ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تجسیم .11-5-2

 د ازلی باشـــد)نک:توانمی، جســـم ناندکردهدانشـــمندان علم ک م تصـــریر  که نان

به  . (4صش، 1365 حلّی، ن15، ص3ق،  1419 ن حلّی،149، ص2،  ق1405 سیّدمرت ی،  

ــتین بار در تعالیم         ــت. این محلو نخسـ ــمانیتّ اسـ عبارت دیگر، لازمو ازلی بودن، نهی جسـ

ستن    )ع(بیتاهل شده ا شین،  محرش  شد که   نانکه در حدیث مذکور در عنوان پی   م حظه 

ا این  ب نسبت دادن آنها را به خداوند محال دانستندن )ع( با برشمردن اوفاف اجسام،اامام رض

د اوفاف اجسام را که داتماً در معرض تغییر و دگرگونی    توانمیازلی ن استدلال که موجود 

َزَلِ مَع نَحهُ » هستند، داشته باشد: َ نَعَ مِنَ الْ   . «ِْلَاً لََ فَحوَتَب  لََاتهُُ وَ لََ جَزَّأَ كُن هُهُ وَ لَام 

ست که    چنین در حدیث دیگری از امام هادیهم شده ا صریر  صَ مَُ  َ » )ع( ت ستتتت   َِ  ثُ ِْنَّ ا
سُه َُْستتتتتا فادق  .(104صق، 1398 ،ابن بابویه) 1«وَ اللَّهُ مَُ ِ ثهُُ وَ  )ع( این محلو در مباحثو امام 

فادق   با ابن ابی العوجاء نیز ق ست. او از امام  سید: ابل م حظه ا ث   ه دلیلی بر حدو» )ع( پر

  )ع( پاسخ دادند:و امام «؟اجسام هست

صَّ ِْليَ هِ مِث لُهُ َتتتَ » َِيْاً وَ لَا كَبِيْاً ِْلاَّ وَ ِْلََا ِتتتُ ي ئحً َتتتَ تُ شتتتَ بَرَ ِْنِّا مَح وَجَ   حََ أَك 
ح زاَلَ وَ لَا  حنَ قتتَِ يمتتحً متتَ ُولََ وَ لَو  كتتَ حلتتَلِ الْ  حلُ عَنِ اّتتَ   وَ فِ لََلتتِكَ زَوَالُ وَ ان ِ قِتتَ

                                                 
 جسم، حادث و خداوند پدیدرور و ایجاد کننده رن است. - 1
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كُونُ بِوُجُودِهِ بتَع َ  زُ أَن  یوُجََ  وَ یتُب طَلَ فتَيَ َ حلَ لَِْنَّ الَّذِي یتَزُولُ وَ وَُولُ َ ُو 
َزَلِ دُخُولُهُ فِ ال عََ مِ وَ لَن   نِهِ فِ الْ  َ ثِ وَ فِ كَو   َّ  تََ َ سِعَ عََ مِهِ دُخُولُ فِ ا

ُ وثِ وَ ال قَِِ مِ فِ شتتتتتتتتتتتتتتتَ     ُّ َزَلِ وَ ال عََ مِ وَ ا فَلُ الْ   )کلینی، 1«ء  وَاِ    َتتتتتتتتتتتتتتتِ

 .(76، ص1ش،  1365

)ع( برای ابن ابی العوجاء، مبتنی بر این حقیقت اســت که آنچه با اســتدلال امام فــادق

دن نشانو   زیرا تبدیل به  یر ش  د ازلی باشدن توانمین ،شود میتبدیل به  یر  افزایش یا کاهش،

این  بنابر حدوث است و  نین  یزی ذاتاً مصون از حدوث نیست و این فهت اجسام است.       

وع نیست. این موضعال ازلی است، پس جسم د ازلی باشد و از آنجا که حقّ متتوانمیجسم ن

ابن   ن 67صق، 1404ابن شــعبه حرّانی،   در بیانات امامانم دیگر نیز قابل م حظه اســت)نک:

 .(153، ص1ق،  1378 ،بابویه

 

 ارتباط نفی تجسیم با نفی محدودیت .12-5-2

ــمی محدود به حدود       ــت)نک:    از آنجا که هر جسـ مانند طول، عرض و عمق اسـ  ی 

ــابن ــیم و نهی محدودیّت م زم یکدیگرند. در   98صق، 1400،نایس ( دو موضــوع نهی تجس

از آنها اشــاره    هایینمونه)ع( محرش شــده اســت که به  ن زمینه، بیاناتی از امامان معصــومای

 :شودمی

ــّار به امام کاظم  الف( ــر بن بش ــت و در آن از اخت ف مردم   اینامه)ع( بش ــته اس نوش

سخن گهت  ستن از آن جمله دربارظ توحید  سم     ه ا ، اینکه بع ی از مردم قاتلند که خداوند ج

فورت دارد. آن ح رت در جواب او        ست و بع ی قاتلند که  شته ا ب حَحنَ » :اندنو لَا  مَن   ستتتتُ

                                                 
من هیچ چیز کوچك و بزرگی را نیايتم مگر اینکه وقتی چیزر مانندش به رن ضتتمیمه گردد، بزرگتر شتتود و   - 1

ست و اگر قدیم بود، نابود و متغیر       شدن )چیز کوچك( و انتقال از حالت اول به حالت دوم ا شانۀ نابود  این خود ن

از میان برود پس با موجود شدن بعد از نبودن  نمی شد؛ زیرا رنچه نابود و متغیر می شود،جایز است که پیدا شود و

، معلوم می شتتود که حادث استتت و علیرغم ازلی بودنخ اینك معدوم شتتده استتت )اگر رن چیز کوچك را ازلد  

ست؛ زیرا اکنون به جار او چیز بزرگ وجود دارد( و صفت ازل و عدم و حدوث       شده ا يرض کنیم اکنون معدوم 

 و قدم در یك چیز جمم نمی شود.
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بِهُهُ شتتتتتتتتَ    فُ وَ لَا یُشتتتتتتتت  تتتتتتتتَ سِيكَسِث لِهِ شتتتتتتتتَ   ءُ وَ ليَ لََ  وَُ ا وَ لَا یوَُ يْءُ وَ هُوَ الستتتتتتتتَّ  )کلینی،1«عُ ال بَصتتتتتتتتِ

یث دیگری نیز از ابراهیم بن         .(102، ص1ش،  1365 حد ــتال جواب در  ند همین سـ مان

ــودمیمحمّد همدانی  م حظه     ــتال و جواب شـ ــیم و نهی    . این سـ بیانگر ارتباط نهی تجسـ

)ع(، محدود نبودن خداوند امامز عقیدظ تجسیم پرسیده است و زیرا ساتل ا محدودیّت استن

 .اندشدهرا یادآور 

ــخن     که امام کاظم    گوید مییعقوب بن جعهر  ب( ــیحی سـ )ع( با یکی از راهبان مسـ

ند می مام     گهت هَ ِْنَّ » :بود که در آن مناظره محرش کردند، این    )ع(و یکی از محالبی که ا  اللتتَّ
كُون  أوَ  یُ تتَبَحََكَ وَ تتَعَحلََ أَجَلا وَ أعَ ظَصُ مِن  أَن   ل  أوَ  َ ركََل  أوَ  ستتتتتتتتتتتتُ جَِ  فَ بِطُول  أوَ  وَُ َّ بيَِ   أوَ   تتتتتتتتتتتتَ وَ

ر   از   ایپاره، امام کاظم )ع( شــودمیم حظه  که نان. (75 صق، 1398 ،ابن بابویه) 2«قِصتتتتتتتتتتتَ

جوارش جسم انسان را به همراه اوفاف دیگری از اجسام مانند حرکت و سکون و بلندی و       

 .اندکردهبیان  و  نین اموری را م زم محدودیّت، اندردهککوتاهی را ذکر 

با معرفت توحیدی در احادیثِ                  ــازگاری آن  ناسـ مانیتّ و محدودیتّ و  ــ ت زم جسـ

ست)نک: کلینی،     شده ا   ،ابن بابویهن 106، ص1ق،  1407دیگری از امامان )ع( نیز روایت 

 .(300، ص3ق،  1403 ن مجلسی، 76صق، 1398

 

 ارتباط نفی تجسیم با نفی تجزیه و تركیب در ذات .13-5-2

اجســـام مرکّو از اجزاء هســـتندن از این رو نهی تجســـیم،   )ع(،بیتاهل هایآموزهدر 

ــنی با نهی متجزّی و مرکّو بودن ذات حقّ تعالی داردن    نانکه امام علی)ع( در ارتباط روشـ

بَ   فتَيََُْ وَ لَا ِ ِ ليَ  » :اندداشته یکی از خحو خویش دربارظ حقّ متعال بیان  ص  فتَيََ جَزَّأَ لََ بِشتتَ  3«ستت 

ــت،. (78صق، 1398 ،ابن بابویه) ــمانی دارد که در   عبارت نخسـ دلالت بر نهی ر یت جسـ

سی   ست که     شاهدی بر   . امّا عبارت دوّم آن ح رت، شود میعنوان بعد برر ضوع ا این مو
                                                 

ست و او            - 1 شبیه چیزر نی ست و او نیز  صف در نیاید، چیزر مانند او نی ست و به و ست رنکه محدود نی منزه ا

   شنوا و بیناست.

خدای متعال، بزرگ تر}منزّه{ از رن استتت که به داشتتتن }جوارحی مانند{دستتت و پا و یا داشتتتن حرکت و  - 2

 کوتاهد وصف گردد.سکون محدود شود و منزّه از این است که به درازر یا 
 خداوند صورت نیست که دیده شود و جسم نیست که دارای اجزاء باشد. - 3
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ــمانیّت ــوع در روایاتی  لازمو جس ان نیز قابل از ســایر امام، متجزّی بودن اســت. همین موض

(  نانکه در کتو ک می نیز مورد اشــاره  106، ص1ق،  1407، م حظه اســت)نک:کلینی

 .(307صق، 1411،فخر رازین 292صق، 1413 قرار گرفته است)نک: حلّی،

 

 ارتباط نفی رؤیت جسمانی با  نفی محدودیت .14-5-2

ق، 1425 ن ابن تیمیه، 62تا  35 صق، 1397برخ ف ســلهیهّ و اشــاعره)نک: اشــعری، 

ــتن         بیت اهل ، در مکتو  (47ص ــمانی نیسـ نه در دنیا و نه در     )ع( خداوند قابل ر یت جسـ

صریر  آخرت. امامان ست که    اندکرده)ع( ت که لازمو  نین ر یتی احاطو بیننده بر خداوند ا

ست.    شدن حقّ تعالی ا شان در این زمین  هایینمونهبه معنای محدود  رار  ه، از این قاز بیانات ای

 :است

  :اندهداشتحقّ متعال بیان  ریدر تسب الب  هنهج 85 )ع( در خحبوامیرالمتمنین علی الف(

حَُ وَ ال قُِلُوب لَا تَُِيطُ بِهِ » بَ صتتتتتتتَ در این عبارت،  "ابصــار" ( مقصــود از115ص )ســیّدرضــی،1«الْ 

ــم ــت  عقل  "قلوب" و مراد از ها  شـ ابن ابی   ن275، ص2ش،  1362ابن میثم، )نک:  هاسـ

که لازمو ر یت   شود میاز عبارت مذکور،  نین برداشت   .(345، ص6ق،  1404 الحدید،

ــت و از آنجا که خداوند محدود به هیچ حدّی          و ادراک خداوند، احاطه یافتن بر ذات اوسـ

 ، ر یت جسمانی حقّ متعال نیز محال است.شودمین

بو   در آ از ب(  مام علی    الب  ه نهج 163خح عال اشــــاراتی      که ا یه حقّ مت به تنز )ع( 

شته  ست: انددا بَ ُ » ، آمده ا ى لَا شتتتَ سیّدرضی،    2«فتَيَُ قَِصتتتَّ فورت و کالبد    232ص ) شبر،  هر  ( 

ــت که دیده  یزی  ــودمیاس ق، 1405 ن ابن منظور، 99، ص3  ،ق1409 فراهیدی، )نک:ش

بَ   فتَيََُْليَ لََ »  نانکه آن ح ــرت در موضــع دیگری فرموده اند:. (494، ص2  ابن  ) «بِشتتتتتتتتَ

ى "همچنین کلمو  .(78صق، 1398، بابویه اســت که برای بیان   "قصــو" از ریشــو "فتَيَُ قَِصتتتتتتتتَّ

و در این وزن، به معنای طلو احاطه بر ابعاد یک  یز   رودمینهایت و ابعاد یک  یز به کار 

  شود میاز عبارت آن ح رت استهاده    .(254، ص9ق،  1404 است)نک: ابن ابی الحدید، 

                                                 
 ها و عقلها او را يرا نمی گیرد.دیده - 1
 خداوند صورتی مرئی نیست که با احاطه بر حدودش، ادراک شود. - 2
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ع( )این موضوع در روایتی از امام رضام زم یکدیگرند.  "محدود بودن"و "مرتی بودن"که 

 .(96، ص1ق،  1407نیز قابل م حظه است)نک:کلینی، 

 

 ارتباط حادث نبودن با مرئی نبودن .15-5-2

موضـــوع، در ک م  نشـــانو حدوث آن اســـت. این  امکان ر یت جســـمانیم یک  یز،

َ ث  فتَيُب صَرَ » :محرش شده است نی ننیا)ع( امیرالمتمنین علی ق، 1398 ،ابن بابویه) 1«وَ لَا بِحُ 

  «أی لو کان مبصراً لکان محدثاً » ع مه مجلسی در توضیر این عبارت نوشته است:     . (78ص

ر یت جســمانی خداوند وجود داشــت، حقّ   اگر امکان(ن 295، ص4ق،  1404 )مجلســی،

ــوع      متعال مانند مخلوقات، حادث بود.        نهی ر یت " حدیث مذکور، بیانگر ت زم دو موضـ

ــااســـت. همین ت زم در بیان "نهی حدوث" و "جســـمانی حرش شـــده )ع( نیز مات امام رضـ

 .(153، ص1ق،  1378،ابن بابویهن  67صق، 1404،  است)نک: ابن شعبه حرّانی

 

 ارتباط نفی حركت و نفی مکانمندی با ازلی بودن خداوند .16-5-2

اره شد که در  )ع( اش شبیه با بینونت،به حدیث امام رضا  ذیل عنوان ارتباط نهی ت ترپیش

 بخشی از آن فرموده بودند:

ركََلُ وَ الساكُونُ »   َّ راَهُ أوَ  یتَعُودُ مَح هُوَ  وَ كَي فَ َ  ريِ عَلَي هِ  لَا تََ ريِ عَلَي هِ ا أَج 
َ نَعَ  هُ وَ لَام  هُ وَ لََ جَزَّأَ كُن هتتتُ حوَتتتتَب  لََاتتتتُ َ أهَُ ِْلَاً لََ فتتتَ ح هُوَ ابت  تتتَ هِ متتتَ َزَلِ ِْليَتتت   مِنَ الْ 

 .(40صق، 1398 ،ابن بابویه)2«مَع نَحهُ 

ــبت یافتن مکانمندی و              ــت که لازمو نسـ ــده اسـ در این روایت، بر این نکته تأکید شـ

حدیث دیگری از امام فادق)ع( ار ازلیّت اوست.در همین زمینه به انک تعال،حرکت به حقّ م

 :شودمیاشاره 

                                                 
 خداوند حادث نیست که دیده شود. - 1

ست؟      - 2 سکون بر ور جریان نیابد و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان انداخته ا حرکت و 

صورت، ذات او      سبت یابد( که در این  ست،به او بازگردد؟)ن یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده ا

( و نیز ذاتخ متجزّی بود؛در این صورت، شدگشت )زیرا گاهی متحرّک و گاهی ساکن مددچار تفاوت و تغایر مد

 کرد. ازلیتّ بر ذات او صدق نمد
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راَنَ قحَلَ » لَي سَحنَ ب نِ مِه  ََِع فَرِ ب نِ مََُسَّ   ع هَل   َُ  عَن  ستتتتتتتتتُ وزُ أَن  نتَقُِولَ قتُل بُ 
ب حَحنَ اللَّهِ وَ تتَعَ  لََ عَن  لََلِكَ ِْنَّهُ لَو   حِْنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِ مَكَحن  فتَقَِحلَ ستتتتتتتتتتتتتُ

حنِ وَ  حنُ ِْلََ ال سَكتتَ حن  مَُ  تتَ حئِنَ فِ مَكتتَ َ ثتتحً لَِْنَّ ال كتتَ حنَ مَتتُ  حن  لَكتتَ حنَ فِ مَكتتَ  كتتَ
فَحتِ ال قَِِ   َ ثِ لَا مِن  َتتتتتتتتتتتتتتتِ فَحتِ ال سُح  ِ يَحنُ مِن  َتتتتتتتتتتتتتتتِ  ،ابن بابویه  ) 1«الِا  

 .(178صق، 1398

فادق  فهات موجودات      )ع( مکان دادر این حدیث امام  شانو نیاز و نیاز را از  شتن را ن

بات  قابل اث "نهی حدوث"و  "نهی مکان". بنابراین، ارتباط دو موضــوع اندبرشــمردهحادث 

 است.

 

 ارتباط نفی تجسیم و محسوس نبودن با بینونت خدا و خلق .17-5-2

سوس بودن یکی از   ست. در روایات     هایویژگیمح سام ا شده   )ع(بیتاهلاج تأکید 

ست که هر آنچه با حواسّ   ساس   ،گانهپنجا ست و حقّ متعال،    شود میاح مخلوق خداوند ا

منزّه است از اینکه ذاتش با یکی از این حواسّ، احساس شود. این در حالی است که محابق     

ــاحو  تعبیراتی از نظریو وحدت وجود و موجود که     همچون رفیعی   عرفان نظری  نظرانفـ

در   .(54صش، 1386 )نک: حسن زاده آملی، دهندمیه جهلو فوفیه نسبت   قزوینی، آن را ب

ستن  صریر     عال م، موجودی جز خداوند نی فوفیانه، ت هر   که شود میاز این رو در این نگاه 

ست که     شود می یزی که در عال م دیده  ستن نتیجو این اعتقاد، این ا ، تجلّی ذات خداوند ا

 .است.احساس هر  یزی، احساس ذات خداوند 

این که بر تغایر ذاتی خدا و خلق تأکید شده است،   افزون بر )ع(،بیتاهلامّا در مکتو 

شان در بحث بینونت خدا و خلق         ست که نظام تعالیم ای شده ا موضوعات دیگری نیز محرش 

ــکل  ــوعات،دهندمیرا ش ــبیه بود که خود، . یکی از این موض ــوعات بحث نهی تش   با موض

اتی  این عنوان، روای در ذیلمورد بررســـی قرار گرفت.  ترپیشو  متعدّد دیگر مرتبا اســـت

                                                 
)ع( عرض کردم : ریا می توانیم بگوییم که خدای متعال در مکانی به امام صتتادقستتلیمان بن مهران می گوید:  - 1

د هستتت  هستتت؟ رن حضتترت يرمود: خدا منزّه از رن استتت؛ اگر او در مکانی بود، حادث بود؛ زیرا رنچه مکانمن 

 نیازمند به مکان است و نیاز از صفاتِ موجودِ حادث است نه موجودِ قدیم.
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حواسّ انسان، مخلوقات خداوند دانسته شده      هاییافته فراحت به آنها در که شود یممحرش 

 :متهاوتنداست که با ذات حقّ متعال 

تدا  الف( بو   یدر اب عال     ، امیرالمتمنین علیالب  ه نهج 152خح خدای مت بارظ  )ع( در

َ لِسُهُ ال سَشَحعِرُ وَ لَا تََ جُبُهُ السَّوَاترُِ لِاف تِاَ ِ : »اندگهته ُ ودِ  حنعِِ الصَّ  لَا تَس  حَدا وَ ال سَح   ّ نُوعِ وَ ا وَ ال سَص 
ــ 1«وَ الرَّبا وَ ال سَر بوُب ــی)س در این عبارت، با تکیه بر تباین ذاتی خداوند و  (212ص ،یّدرض

سوس بودن و محجوب بو  مخلوقات، ست،        مح سام ا فهات اج فهت از  دن خداوند که دو 

ت زم دو موضــوع  توانمیبنابراین . (189-186صش، 1358 خویی، نهی شــده اســت)نک:

 نهی تجسیم و بینونت خدا و خلق را از آن نتیجه گرفت. 

)ع( روایت کرده با اســناد خویش از امام فــادق التوحیدشــیخ فــدوق در کتاب  ب(

ست که فرمودند:  وَا ا » ا  َّ ََكُ بحِ ُ  للَِّهِ الَّذِي لَا وَُلَا وَ لَا ُ َلَا وَ لَا يُمَلَا وَ لَا یُ   س   َّ لَِ وَ  ا سَ   َ ا
لَ سُنُ وَ كُلا شَ    صُ وَ لَا تَصِفُهُ الْ  وَا ُ  ء  َ سَّ  هُ لَا یتَقَِعُ عَلَي هِ ال وَه   َّ یَ ِ ي فتَهُوَ اَ لُو ُ  ا  2«أوَ  لَسَسَ  هُ الْ 

در این حدیث نیز با بیان این نکته که خداوند محسوس نیست    . (60صق، 1398 ،ابن بابویه)

به حسّ       ته      ند یآیدرمو این مخلوقاتند که  ــاره قرار گرف باین ذاتی خدا و خلق مورد اشـ ، ت

 است.

ــده)نک: کلینی،بیتاهلدر این زمینه، احادیث دیگری نیز از  ش، 1365 )ع(روایت شـ

سیّدرضی،  168صق، 1398، بابویهابن  ن139، ص1  رعایت   منظوربه( که 274و  262ص ن 

 .شودمی نظرفرفاختصار از ذکر آنها 

 

 گیرینتیجه

                                                 
شرر، ذات او را درک نمد  - 1 شده،محدود       ها او را پنهان نمدکند و پوشخ حواس ب ساخته  سازنده و  سازد؛ زیرا 

 کننده و محدود شده، پروردگار و پرورده شده، با یکدیگر يرق دارند.

ه هیچ یك از حواس پنجگانه در است که محسوس نمی شود و لمس نمی گردد و ب    حمد مخصوص خداوند  - 2

احساس کنند یا دست ،وصف او نیستند و هررنچه که حواس ها او را درک نمی کنند و زبانها قادر بهرید، وهمنمی

 مخلوق است. ها لمس کنند،



 )ع(تیباهل یِدیتوح اتِینظامِ روا نییتب   30

 

ــی روایات توحیدی  ــان در بحث توحید   )ع(،بیتاهلاز تحلیل و بررس نظام تعالیم ایش

ــناخته    ــودمیشـ مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض، وحدت          هایی ویژگینظامی که    نشـ

ضوعات محرحه، در            ساختار بیانی، تکرار مهاهیم هم م مون و ت زم مو شابه  ضوعی، ت مو

ــاهده  یخوببهآن  ــودمیمش روحه، هر یک از مباحثی که  . در بحث ت زم موضــوعات محش

ــان  مثابهبه ،اند کرده)ع( محرش امامان   ــناخته جزتی از اجزاء نظام تعالیم ایشـ ــودمیشـ ه  ک شـ

 )ع(، نهی مشــابهت خدا وبیتاهلبا موضــوعات دیگر دارد. در روایات  یناگســســتنارتباط 

 «.نظام توحیده نهی التشبیه» ، معرّفی شده است:"نظامم توحید" عنوانبهخلق، 

ــته محابق این روایات،    ــوعاتِ توحیدی را به هم مرتبا       ایرشـ ،  دکن میکه تمام موضـ

 ــ )ع(  تبیاهلت. رابحو این افــل با تمامی موضــوعاتِ توحیدی که در افــلم نهی تشــبیه اس

 .قابل م حظه است یروشنبهمحرش شده، 

 

 منابع
 .قرآن كریم

ــارات کتابخانه      :، قمشرررن ن ا البلا   ، (ق1404)بن هبو الله   دی عبدالحم ، ابن ابی  الحدید   انتشـ

 .الله مرعشى نجهىآیت

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. التوحیدق(، 1398ابن بابویه، محمد بن على )

 ، تهران: نشر جهان.عیون اخبار الرضا)ع(ش(، 1378ابن بابویه، محمد بن على )

و المکتب  :بیروت ،شرررن العقیدۀ افهررف انی     ، (ق1425) احمد بن عبدالحلیم حرّانی   ،ابن تیمیه 

 .العصریو

 .نتشارات بیدارا: ، قمرسائل ابن سینا(، ق1400)ابن سینا، 

 جامعه مدرسین.، قم: تحف العقول عن آل الرسول، (ق1404)ابن شعبه حرّانى، حسن بن علی 

 دار احیاء التراث العربى. :بیروت، لسان العرب (،ق1405محمد بن مکرم ) ابن منظور،

  .الکتاب دفتر نشرقم:  ،البلا هن اشرن  ،(ش1362میثم بن علی ) ابن میثم بحرانی،

 : دارالانصار.قاهره ،الابان  عن اهول الدیان  ،(ق1397) ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری،

 : موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث.قم ،روش شناسی علم كلام ،(ش1391) رضا برنجکار،

 .انتشارات الشریف الرضی: قم ،شرن المقاهد، (ق1409) سعد الدین ،تهتازانى
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 : انتشارات تشیّع.قم ،وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ،(ش1386) حسن حسن زاده آملی،

  .انتشارات اساطیر :تهران ،تاریخ علم كلام در ایران و ج ان، (ش1376) ، على افغرحلبى

 : متسسه محالعات اس می.تهران ،الباب الحادی عشر، (ش1365)حسن بن یوسف  حلىّ،

ش  ،(ق1413)حلىّ، حسن بن یوسف    ش     :قم ،رن تجرید الاعتقادكشف المراد فی  ر متسسو الن

 .الإس می

 .متسسو الإمام الصادق: قم ،ن ای  المرام فی علم الکلام ،(ق1419)حلىّ، حسن بن یوسف 

شمى خوتى  تبومک :، تهرانالبلا  ن ا شرن  البراع  فی من اج، (ش1358) ، میرزا حبیو الله ها

 الاس میو.

  .دارالهجرظ :، قمن ا البلا  ، (تابی)سید رضى، ابو الحسن محمد بن حسین 

 .دار القرآن الکریم: قم ،رسائل الشریف المرتضى ،(ق1405)ابوالقاسم  ،سیّد مرت ى

 قم: دفتر تبلیغات اس مى. ،تجرید الاعتقاد(، ق1407) نصیر الدین ،طوسى

 .دار الرازی :، عمانالمحصل، (ق1411) محمّد بن عمر فخر رازش،

 دار إحیاء التراث العربی. :، بیروتمفاتیح الغیب ،(ق1420)فخر رازش، محمّد بن عمر 

  : دارالهجرظ.، قمالعین، (ق1409) خلیل بن احمد فراهیدی،

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اس مى :، تهرانشرن توحید الصدوق (،ق1415) ،قاضى سعید قمى

 هران: دار الکتو الاس میو.، تالکافی، (ش1365)کلینی، محمد بن یعقوب 

 : المکتبو الاس میه.، تهرانشرن أهول الکافی، (ق1382)مازندرانی، مولی محمد فالر 

ــی، محمد   :، بیروتط ار الجامع  لدرر الاخبار الائم  الا     بحار الأنوار  ، (ق1404) باقر  مجلسـ

  .متسسو الوفاء

 متسسو الوفاء. :بیروت، مرآۀ العقول، (ق1404)مجلسی، محمد باقر 

 : انتشارات فدرا.تهران ،شرن منظومه، (تابی) محهری، مرت ی

 :، قمافرشرراد فی معرف  حجا اع على العباد   ، (ق1413) مهید، محمد بن محمد بن نعمان     

 .کنگره شیخ مهید


